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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۱۵تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۲ – ۲۵؛ ۱۳۹۵ – ۱۲ – ۰۷؛ ۱۴۳۸ – ۰۵ – ۲۸شنبھ 
تِ  رْضَ ٱلأَ  خَلَقَ  ممَِّّنْ  تنَزيِلاً  )۳( يخَْشَىٰ  لِّمَن تَذْكِرَةً  لاَّ إِ  )۲( لتَِشْقَىٰ  ٱلْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أنََـزلَْنَا مَآ )۱(طه  الرَّحِيم الرَّحمَْنِ  اللهَِّ  بِسْمِ  وَٰ  عَلَى رَّحمْٰـَنُ ٱل )٤( ٱلْعُلَى وَٱلسَّمَٰ

تِ  فيِ  مَا لَهُ  )٥( ٱسْتـَوَىٰ  ٱلْعَرْشِ  وَٰ نـَهُمَا وَمَا ٱلأَرْضِ  فيِ  وَمَا ٱلسَّمَٰ رَّ  يَـعْلَمُ  فإَِنَّهُ  بٱِلْقَوْلِ  هَرْ تجَْ  وَإِن) ٦( ٱلثَّـرَىٰ  تَ تحَْ  وَمَا بَـيـْ  لهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إلِٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  )۷( وَأَخْفَى ٱلسِّ
ۤ  ٱمْكُثُـوۤاْ  هِ لأَهْلِ  فَـقَالَ  َ�راً  رأََى إِذْ  )۹( مُوسَىٰ  حَدِيثُ  أتََاكَ  وَ هَلْ  )۸( ٱلحُْسْنىَٰ  ٱلأَسمْآَءُ   هُدًى ٱلنَّارِ  عَلَى جِدُ أَ  أوَْ  بِقَبَسٍ  نـْهَامِّ  آتيِكُمْ  يۤ لَّعَلِّ  َ�راً  آنَسْتُ  إِنيِّ

ۤ  )۱۱( يمٰوُسَىٰ  نوُدِيَ  أتََاهَا فَـلَمَّآ )۱۰(  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  )۱۳( يوُحَىۤ  لمَِا فٱَسْتَمِعْ  ٱخْترَتُْكَ   أَ�َ وَ  )۱۲( طُوًى ٱلْمُقَدَّسِ  بٱِلْوَادِ  إِنَّكَ  نَـعْلَيْكَ  فٱَخْلَعْ  رَبُّكَ  أَ�َْ  إِنيِّ
نَّكَ يَ  فَلاَ ) ۱٥( عَىٰ تَسْ  بمِاَ نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزَىٰ  أُخْفِيهَا أَكَادُ  ةٌ آتيَِ  ٱلسَّاعَةَ  إِنَّ  )۱٤( لِذكِْريِۤ  ٱلصَّلاَةَ  أقَِمِ  وَ  فٱَعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إلِٰـَهَ  لاۤ   وَٱتَّـبَعَ  بِهاَ يُـؤْمِنُ  لاَّ  مَن عَنـْهَا صُدَّ

 )۱٦( فَترَدَْىٰ  هَوَاهُ 
I. تفسیر 
 زیباتر. ھاىاسم راست او او، بودي جزاین الله است، کھ نیست ھیچ مع :ٱلحْسُْنىَٰ  ٱلأَسمَْآءُ  لَهُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  .1
 موسى؟ را حدیث تو آیا آمد و :مُوسَىٰ  حَدِيثُ  أَتَاكَ  وَ هَلْ  .2
ۤ  ٱمْكُثُـوۤاْ  لأَهْلِهِ  فَـقَالَ  َ�راً  رأََى إِذْ  .3 هَامِّ  آتيِكُمْ  لَّعَلِّيۤ  َ�راً  آنَسْتُ  إِنيِّ  نگ"در بھ اھلش، گفت آتشي را، بدید چون :دًىٰ هُ  ٱلنَّارِ  عَلَى جِدُ أَ  أَوْ  سٍ بِقَبَ  نـْ

 راھي." آتش بر بیابم یا اي،پاره آن را از شما باشد کھ آورم آتشي را، بدیدم من كھ كنید،
عبادت من  پس بھ جز من، معبودي نیست  ھستم،من خود الله ھك بھ درستى :يۤ لِذكِْرِ  ٱلصَّلاَةَ  وَ أَقِمِ  فَٱعْبُدْنيِ  أَ�َْ  إِلاۤ  إِلٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ  .4

 یاد من! براى را نماز پادار بر کن و
ھ معرّفي مسما شدیم، ک یادآوررا ) الله ھستم ن خودم" (بھ درستي كھ مإِنَّنيِ أََ� اللهَُّ لاَ إلِهََ إِلاَّ أَ�َ پیش از این اھمّیتّ این کھ فرمود "

، ن الله ھستمھستم نزد تو ھما و شناختھ شده ھستم"، یعني "من خودم"، کھ معروف است با خود اسم، چھ فرمود "من خودم الله
ھ او پیشي توانست بفرماید، "ّ� من ھستم"، کھ در آن صورت معرفتش بر الله و اشتغالش بدر جستجوي اویي، وگرنھ ميکھ 
 ھاي دیگر این آیھ کریمھ.پردازیم بھ بخشیل این معنا گذشت، اینک ميداشت بر یافتنش او را. چون تفصمي

 !)پس مرا عبادت نما "(فَٱعْبُدْنيِ و معبودي غیر من نیست، " فرمود من خودم الله ھستم،
ت علّ  ابد و زیرا ازل حق اشارتي است بھ حقیقت :ر ذیل این آیھ کریمھ چنین نقل شده استد -الله رحمھ -عطاء از ابن

 علتّ است.  اوقات دھرھا (مرض) است، و ذكر
 و تو روي سوي من داري! و غفلت مورز از من،، ادب داشتھ باش با من بھ حُسن او ھم چنین فرمود: قیام
 نیز فرمود: -رحمھ الله -شیخ ابو القاسم قشیري

 یاد من!)  براى را نماز پادار بر " (ولِذكِْريِۤ  ٱلصَّلاَةَ  وَ أقَِمِ ، "-ذكره جلّ  -قولھ
 و تحققّ دند نمازش را بر وصف شھوو چون عبد اقامھ ک ھا بھ ارث دھد،مُجْرِي و مُنْشِي آن شگفتي إقامھ آن بدون ملاحظھ

 صائصبھ خ و تحققّ، نجوى بر محلّ  و وقوف بھ این کھ مُجري آن غیر است، چنین نمازي گشایش باب مواصلت باشد،
 .و زلفت (منزلت) قربت

عنایش آن است معبودي) م تنیس  ھستم،من خود الله كھ " (بھ درستىإلِٰـَهَ  لاۤ  ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ "نجمیھ نیز چنین آمده است:  در تأویلات
 ھوى از و إلھيت وجود مجازي نماند در عالم تو، باقى نمودم الوھیتّم را براي منیتّ وجود مجازي کھ ھمانا چون من تجلي

تا [آن]  لبت پیوستھقا ز منشأا متولد کوشش فاني نمودن وجود ا" (بھ جز من، پس عبادت نما مرا) بٱعْبُدْنيِ فَ  أَ�َْ  إِلاۤ "، وغیر آن
براي یاد (" لِذكِْريِۤ " وجود بدلّبخش مناجات در محاضرت را با ت موداتیعني  " (و بر پا دار نماز را)،ٱلصَّلاَةَ  وَ أقَِمِ " باقي است،

 .متحّد وجود نفاني کردبر دوام براي  يتجلّ  با بھ تو من)، یعني براي رسیدن یاد من
 ). (بھ درستي کھ من خود "الله" ھستم "ٱللهَُّ  أَ�َ  إِنَّنيِۤ ، "خداي تعالی فرمود اسم جلالھ "الله": .5

 درباره اسم جلالھ در تفسیر سوره مبارکھ حمد بھ اجمال گفتھ شد:
بار در قرآن کریم  ۲٦۹۷"الله" برترین اسم از اسماء مبارک وجود مقدسی است کھ جامع ھمھ کمالات است. این نام مبارک 

بھ کار رفتھ است. در اصطلاح اھل عرفان بھ خاطر تعظیم از آن بھ "الجلالة" یاد می شود. در مورد ریشھ لغوی این لفظ 
ری می دانند. اکثر نویسندگان آنرا عربی و از "إلھ" بھ معنای "مألوه" یعنی اقوال فروانی است. بعضی آن را مأخوذ از عب
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دانند. امّا چون بھ تدریج بھ صورت معرفھ با "الف و لام" بھ کار رفتھ است بھ خاطر کثرت کاربرد اسم خاص شده معبود می
" بر غیر خداي سبحان قابل اطلاق الله"این اسم در جاھلیت نیز نزد عرب شناختھ شده بود. بسیاري بر آنند کھ اسم   است.

شود. در این ارتباط بحثي را از مؤیّد نیز گفتھ مي -عزّ و جلّ  -بر غیر اوبدون الف و لام تعالی،  یامّا اسماء دیگر خدا ستنی
 الدیّن جندي ملاحظھ خواھیم نمود إن شاء الله تعالی. 

 در تفسیر سوره مبارکھ حمد ھم چنین گفتھ شد:
ي، ، یا سریانا عبريدر مورد اینکھ کلمھ "الله"  از چھ لغتی است ، آیا عربي، ی مورد اصل و ریشھ کلمھ "الله": اشارتی در

یرت حاین  ھینمرحوم صدر المتألفراوانی وجود دارد.  نظرو اینکھ آن اسم است، یا صفت، و جامد است یا مشتق، اختلاف 
ن فسیر القرآفرمایند (تانی و حیرت عقول در مسمای آن می داند. ایشان ميو سرگردانی راجع بھ لفظ "الله" را بازتاب سرگرد

 ):۲۶، ص: ۴الكریم، ج
و أصحاب  ء نقولاختلاف نموده اند زبان فحول، و گروه گروه گردیده است آراء أرباب عقول، و آشفتھ شده است أنظار علما

ر قلاء دھمانگونھ کھ سرگردان شده است أفكار ع أبنیھ و أصول، و مضطرب گردیده است سخن ھایشان در لفظھ جلالھ،
مسمای  ر حقیتمدلول آن، و متحیّر گردیده است أذھانشان در مفھوم آن، و ھمانگونھ کھ مضمحلّ شده است ذوات عارفین د

و نور  آن، و فرو پاشیده است کوه ھای منیّت ھایشان در آن ھویت أول، کھ محتجب است بھ شدت روشنایی درخشانش،
س ی منعکش از چشم خفاش ھای عقول. پس، گویا رشحھ ایی پاشیده شده باشد از دریای عزت و مناعتش، و شعلھ ایقاھر

ھ إزاء ا کھ بگردیده باشد از كبریاء و جلالش بر جایگاھای ظھور جمالش، [و فرا گرفتھ باشد ھمھ چیز را] حتى لفظی ر
 ... .و آشفتھ شده اند بلغاء در إخبار از شأن او.  ھویت اوست. پس، فرو مانده است زبان فصحاء از بیان آن،

آنھا، کھ  ء خارجیبحث مبسوطی دارند در مورد رابطھ الفاظ و ذھن و ما بإزا مرحوم صدر المتألھین در معنای کلمھ "الله":
، رآن الكریمیر الق(تفسكشفی تحقیقي" ما گزیده ایی از آن را فراخور بحث خویش در اینجا نقل می کنیم. ایشان تحت عنوان، "

 )، می فرمایند:۳۱-۳٤، ص ٤ج
قت بھ گر حقیا.... غرض  از وضع ألفاظ و نقوش كتابي چیزی جز دلالت بر معاني ذھني دالّ بر حقائق خارجي نیست زیرا 

حسي  الي و ی، ساقط می شد اعتبار لفظ، بلکھ احتیاج نداشت بھ إشاره ایی عقمخاطبنحو وجود خارجي حاضر می بود نزد 
مكن مزیرا با مشاھده آشکار درک می شد، و چون بر حقیقت باري تعالی صورتی ذھني مطابق ذاتش تصور نمی شود، 

چرا کھ  صوص اونیست دلالت بر او با ألفاظی کھ نمایانگر صورتی ذھني مطابق او باشند، و نیز نھ با اسمی برای ذات مخ
و فروپاشی  و إشراق نور وجھ كریمش بعد از فناء سالك از ذات خود، نیل بھ ذات مقدسش میسر نیست مگر با صریح ذاتش

و نھ  دارد، کوه منیّتش، و اضمحلالش در عین، و از میان بر داشتن آزار ھویتش در طریق حق، و در آن ھنگام نھ اسمی
ائده باشد، فرسمی، و نھ صفتی، و نھ خبری از غیب محض و مجھول مطلق. پس، تا سالك در حجاب وجودش و عینش می 

د زنأثری از او  ای برای ألفاظ در حقّ او نیست، و نھ خبری دارد از حق أصلاً، و ھنگامی کھ واصل گردد بھ شھود حقیقي،
 غیر نیست چنانچھ گفتھ شده است:

 کان سوختھ را جان شد و آواز نیامد]  [اي مرغ سحر عشق ز پروانھ بیاموز
 كآنـرا كھ خبـر شد خبرى باز نیامد  خبـراننـداین مــدعـیــان در طلـبش بي

 ، خواهو از اینجا، آشکار می گردد و محقق کھ وضع ألفاظ برای مفھومات و صور ذھني است، نھ برای أعیان خارجي
 .-نانچھ در أحكام ذھني است چ –غرض شناخت أحوال آن أعیان و أحكامش باشد یا خیر 

ندارد  امکان پس، روشن گردید و كشف شد کھ بأزاء حقیقت مقدس او بھ اعتبار أحدیت غیبیش، وضع ألفاظ ممکن نیست زیرا
كما  عن العقول احتجب ، "إنَّ الله-علیھ وآلھ الصلاة والسلام -است سرُّ قول او ایننھ إشارة عقلي بھ او، و نھ إشاری حسي. 

ب انچھ احتجال چنقوععلى یطلبونھ كما أنتم تطلبونھ "(ھمانا خدا احتجاب نموده است از احتجب عن الأبصار، وإنَّ الملأ الأ
 نموده است از ابصار، و ھمانا [ساکنان] ملاء أعلی می جویند او را چنانچھ شما می جویید او را.) 

ا تعالی، " خدای گفتاری درباره ارتباط خلق و حقّ: .6 بوُا بِالحَْقِّ لَمَّ  )الأنعام ٦:٥( "يَسْتـَهْزؤُِنَ  باءُ ما كانوُا بِهِ يهِمْ أنَْ فَ َ�تْجاءَهُمْ فَسَوْ فَـقَدْ كَذَّ
ستھزاء د بآن اتكذیب كردند حقّ را چون آمد ایشان را پس زود باشد كھ آید ایشان را خبرھاى آنچھ بودن ،تحقیقھ پس ب(

بوُا  بَلْ "، و نیز، )كردندمي ا بِالحَْقِّ  كَذَّ ، پس را تكذیب كردند حقّ را چون آمد ایشانکھ، (بل )ق ۵۰:۵( "مَريجٍ  أمَْرٍ  في مْ فَـهُ  جاءَهُمْ  لَمَّ
 آنھا در امري آشفتھ باشند.)

 فرماید:مولانا در دفتر ششم مثنوي با استشھاد بھ این قول خداي تعالی مي
 مگیر جنس این موشان تاریکی  اثیر خواجھ را کھ در گذشتست از

 استخوان مغز بین او را مبینش  گران ی جان بین مبین جسمخواجھ
 طین منگر و نسبت مکن او را بھ  لعین خواجھ را از چشم ابلیس

 مدان او مسجود شد ساجد ھآنک  مخوان پرھمره خورشید را شب
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... 
  مْ ـــاءَھُ ـا جــقِّ لمََّ ــحَ ـالْ ـوا بِ ــذَّبُ ــكَ   صم تن مبین و آن مکن کان بکم و

 شدست قـــالــدن خــدن او دیــدی  دستــبُ  دــت احمـت اذ رمیـما رمی
 ستا روزن روز دیدن دیدن این  ست ا ردنـک قـخدمت او خدمت ح

 فرماید:فتر اوّل مثنوي ميدو در 
 دین کار د ـــاشـبـی نــرانـــھ حیــز کـــج  این دــھ ضـد و گــایــمـنـن بــیـنـھ چـگ
 دوست ران و غرق و مستـچنان حیبل  اوست  چنان حیران کھ پشتش سوی ینَ

 اوست ود رویـی را روی او خــوان یک  دوست ویـی را روی او شد ســآن یک
 اســروشن دمتــو ز خــردی تــگ ھوکـب  پاس دار یـر مـنگ یـر یک مـروی ھ

 دست د دادــایــی نشـــر دستــــھھ س بـپ  ھست روی س آدمــیـابل ی ــون بســچ
چنین و ارتباط با آن “ الله”) در شرح اسم جلالھ ۵۸-۵۹(ص “ نفحة الروح و تحفة الفتوح ”در کتاب  جندیمؤیدالدین 

 گوید:می
 ھیّت مخصوصى و الوتخلقّ جایز نیست، و تحققّ بدان محال است. زیرا كھ خدای اسماند كھ بھ این عامّۀ محققّان تصوّف قایل

ین اسم اسیمّا كھ  ت، و لاتخلقّ بدان ممكن نیس بھكھ، كھ حق، تعالى، امر فرموده است بھ ّ� باشد، و تخلقّ جز بھ اسماء مشتر
شف آن كھ قتضاى كادب است و م و این تحقیق از تحقیق مقامپس تخلقّ بھ مسماى الھیت ممكن نباشد.  قایم بھ مقام مسمّاست

 چنان كھ این جمیع الوجوه، مسمّى نیست بھ حقیقت و من مسمّاست، امّا على كلّ تقدیر عین اگر چھ اسم ّ� قایم بھ مقام
. و چون اخلاق �ّ قوا بقال رسول ّ�، صلّى ّ� علیھ و سلّم، تخلّ  تخلقّ. اسم را مخرج باشد از اسمیّت، و ما مأموریم بھ

ؤمن" دى الموسعنى قلب عبكامل را احدیتّ جمع ھمھء اخلاق آلھى است، و بھ سرّ "ما وسعنى ارضى و لا سمائى و  انسان
دال بر  ھك ق باشدحو حینئذ این بنده كامل بھ حقیقت اسم علم اعظم شود تماما،  متحقّق شود، دل او عرش ذات و اسماء آلھى

 . تعالىشاء �ّ  و تحققّ بھ این اسم یافتھ باشد فافھمھ ان حقیقت ّ� باشد بھ حقیقت، نھ بھ مجاز، و على ھذا تخلقّ
 لھى بر سھ وجھ است.اِ از حیثیتّ اسماء  حقاین سرّ آن است كھ ارتباط خلق بھ و كشف 

یچ ، و الاّ ھد اوّلاموجودات را ھست. زیرا ھمھء موجودات محالّ ظھور آثار اسماءان جملھءو این پیوند  یكى، ارتباط تعلّق،
اء فى الاّ از جھت تفاضل حضرات اسم چیز موجود نشدى. و در این پیوند كسى را بر كسى اختصاص و افضلیتّ نیست

متعلّق  اشد ازببھ اوست، فاضلتر  انفسھا، چھ ھر اسمى كھ حضرت او محیطتر و تعلقّ او عامتر، متعلقّ آن اسم كھ مرتبط
 اسمى فرعى كھ بدان سعت و حیطت نباشد فافھم.

ن اسمى چندا قیقت ھرحباشد كھ بعد پیوند و رابطھ تعلقّ اوّل بنده بھ مقتضاى  چنانو تخلقّ  و قسمى دیگر پیوند تخلّق است.
 و ملكھء او شود.از آن شخص تماما ظاھر شود، و خلق او گردد، قیام نماید كھ آثار آن اسم 

آن  ین بنده بھااشد، و بكھ آثار او بھ عالم از آن بنده متواصل  چنان كھ دل این بنده عرش آن اسم شود. پیوند ثالث تحققّ است
لى عمامت عالم تسم در ایافتھ بود. مثال از اسم جواد مثلا از اسماء ألھى كھ متعلقّ است بھ عالم و آثار جود این  اسم تحققّ

تقصّد از او چھ بى م ظاھر بھ رابطھء تعلقّ اوّل، و بنده را در آن تعمّلى نیست اگر جودى از او یا بر او ظاھر شودالدوا
 ھ جوانمردىبضرّا  وبالذات واقع شود، اظھارا و ظھورا، فافھم. امّا چون تقصّد تخلقّ بھ خلق جود كند، و پیوستھ در سرّا 

و چون این  ورده باشد،جاى آ ماید، و رابطھء تخلقّ بھ خلق جواد حقیقى، و ھو ّ� تعالى، بھعلى الدوام بھ این نیتّ قیام ن تمام
عرش  واد برج، او مظھر اسم جواد باشد، و رابطھء تحقّق محقّق گردد، و اسم نقش نفس او شود خلق را بجایى رساند كھ

یافتھ  نام تحققّ د و نھققّ كند، و چون محققّ بھ تمامت نودل او استبرا گیرد. و كذلك تمامت اسماء را بر این نوع تخلقّ و تح
انیّت لقیّت و ان از خمتخلقّ باشد، و حینئذ در مظھریتّ حقّ  باشد مرتبّ بھ این وجھ، او بھ اسم ّ� از آن روى كھ اسم است

ھ باین بنده  ھویّت ذات در حقیقت جمع فانى گردد، و حقّ، سبحانھ و تعالى، بھ تمامت اسماء و صفات و احدیتّ خویش بھ كلّى
 انیتّ خویش متجلّى و ظاھر گردد، فافھم ذلك ان شاء ّ� تعالى.

ت اتصّاف حضر پردازد بھ اثباتشیخ عبدالکریم جیلی نیز در باب سوم کتاب "الکمالات الإلھیّة فی الصّفات المحمّدیّة"، می
 فرماید:، و چنین ميماء اللهبھ آن اس -لی الله علیھ و آلھ و سلمّص -محمّد

اء الله د، أسمپس، چون قرآن خُلق او بود، و قرآن صفات الله است، صفات الله صفات اوست. و چون صفات الله صفات باشن
 -وایم از مقام اتھأسماء او باشند. و بھ زودی برای شما بیان خواھم کرد آن را و شرح خواھم داد آن را بر قدر آنچھ آموخ

یزی است چرا وراء آن  -یھ و آلھ و سلمصلى الله عل -ایم آن را با تحقق بھ آن کھ اوه، و شاھد بود-و آلھ و سلمصلى الله علیھ 
اء ان آنچھ إلقرسد بھ آن ھمّتی و علم و معرفتی. پس، تأمل کن با فھم و إیمکھ ممكن نیست شرح آن بھ إجمال و تفصیل، و نمی

 اش!بت الله بر خودت داشتھ شود سوی تو، و در آن گردن بھ زیر منّ می
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إنكار  اشی؛ و اگرحقین بو بدان کھ اگر تو فھم کنی آن را، از سابقین باشی؛ و اگر ایمان بیآوری بدان ولی نفھمی آن را، از لا
 کنی آن را، از خاسرین باشی. و الله یقول الحق، وھو أعلم بالمھتدین.

 ھ ألوھت، کھ مركز این اسم است، و دلیلش آن است كھمتحقق است ب -سلمآلھ و  وصلى الله علیھ  -، چھ اوأما اسم "الله" او
ھ ھ سائر أسماء و صفات، و آن ھمان ألوھت است. و بھ زودی بیان اتصاف او بمتصّف است ب -یھ و آلھ و سلمصلى الله عل -او

 آنھا در این باب خواھد آمد.
ھ بامیده شدن حقاق نت، و کسی کھ تحقّق یافتھ باشد بھ صفتی استو أما نامیده شدنش بھ این اسم بھ خاطر تحققش بھ ألوھت اس

است،  رای تخلقّ. و چون چنینباسم "الله" او برای تعلقّ است، نھ  بگویدای را رسد کھ و گویندهاسم آن صفت را دارد. 
 صحیح نباشد این سخن تو کھ او متحقق است بھ ألوھت.

ن شدن بھ ای نامیده ، نھ ألوھت، کھ مرتبھ این اسم است. و بدان کھ برای ما براسم "الله" برای تعلقّ است کھآن است  جواب
کھ از [این] رسول النساء) (ھر ٤:۸۰" (أطَاَعَ اللهَّ  مَّنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ است، " -عالىت -اسم دلیلی مجازى است، و آن قول او

اَ يُـبَايعُِ إِنَّ الَّ اطاعت کند از الله إطاعت کرده باشد). و قول او، " الفتح) (بھ درستى، آنان كھ بیعت  ٤۸:۱۰" (للهََّ ونَ اذِينَ يُـبَايعُِونَكَ إِنمَّ
 كردند با تو جز این نیست كھ بیعت كردند با الله). فھم کن!

ین حقیقت اانی بھ سلم در عرفان اسلامی، و در آیات قرآن کریم اشارات فراوجیلي یاد آور شد، اصلي م عبدالکریمآنچھ شیخ 
يعٌ عَلِيمٌ ٱتَّـقُواْ  سُولهِِ وَ رَ  للهَِّ وَ دَيِ ٱيَ يُّـهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُـقَدِّمُواْ بَينَْ �َٰ است قول خدای تعالی، " جملھشده است. از آن   ٤۹:۱("  ٱللهََّ إِنَّ ٱللهََّ سمَِ

شنواى  ى، خداالحجرات) (اى آن كسانى كھ ایمان آوردید پیشى نگیرید پیش روی خدا و رسولش و بترسید از خدا، بھ درست
 دانا است!)

ا يبُايِعُونَ اللهََّ عُونَ نَّ الَّذينَ يبُايِ إِ  أَصيلاً رَةً وَ لتُِـؤْمِنُوا بِاللهَِّ وَ رَسُولهِِ وَ تُـعَزّرُِوهُ وَ تُـوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْ و نیز، " الفتح) (تا ایمان آرید  ٤۸:  ۹-۱۰" (كَ إِنمَّ
كھ  یقت، كسانى! در حق، و یاری نمایید او را، و بزرگ شمارید او را، و تسبیح گوئید او را بامداد و شبانگاهرسولشبھ خدا و 

 كنند.)كنند، جز این نیست كھ با خدا بیعت مىبا تو بیعت مى
خورند براى شما کھ وبة) (قسم بھ خدا مىالتّ  ۹:٦۲" (ؤْمِنينكانوُا مُ    إِنْ بِاللهَِّ لَكُمْ لِيرُْضُوكُمْ وَ اللهَُّ وَ رَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ  يحَْلِفُونَ و نیز، "

 بودند.)ولی خدا و پیامبرش سزاورترند بھ آن کھ خرسند گرداندش اگر مؤمن می نمایندتان خرسند
 ) اشارتی دارد بھ این معنا: ۱۲۷" (ص ر کتاب "نفحة الروح و تحفة الفتوحجندی د مؤیّدالدیّن

صلا تصوّر " ارا بى "�ّ  ]، و "رسول"[استچون "ّ�" از "رسول" قطعا جدا نیست، و"رسول" را از "ّ�" انفكاك محال 
احدیتّ ضمیر  تضىاحدیتّ جمع جمع حقیقى مقكلّ منھما في كلّ منھما عین كل منھما،  توان كرد، بھ سرّ خلّت حقیقى كھنمى
"، اِفراد سُولهُُ أَحَقُّ  وَ رَ وَ اَللهُّٰ " [است] زیرا كھ چون در موضوع ھر دو بھ سرّ معیّت تبعیتّ و متبوعیتّ با ھم بودند كھ "يُـرْضُوهُ در"

سول بھ رض ھویتّ ھ تمحّ " مصرّح ب يُـرْضُوهُ أَنْ كرد، و بعد اثبات اثنینیتّ در ابتدأ و مبتدأ، توحّد ضمیر خبر در" ضمیر محمول
 یم.الا ان یشاء ّ� العلیم الحك تفَْھَمُ فافھم وَ مَا أظَُنُّكَ . ّ� بھ سر احدیتّ جمع شد ھویتّ
 ):٤۱٤، ص: ۱ن القضات، جفرماید (نامھ ھاى عیھمدانی نیز در ھمین ارتباط چنین می القضاتعین 

 و ترا نگاهن كھ تآبندگى دوستى، یك نفس درست باش، و باك مدار كھ تو را خود نگاه دارند.  اى عزیز! خود را نگاه دار در
یست نایرتى تر از تو ھم تو باشى. و چون در حمایت دوستى باشى، در حمایت اویى كھ میان او و دوستان مغدارى، ضایع

إِنَّ الَّذِينَ لمات گوید: "گفت. پس از پس این كزروھما، ن! و تع". فریاد از این بیان بھ كمالوهُ لتُِـؤْمِنُوا بِاللهَِّ وَ رَسُولهِِ وَ تُـعَزّرُِوهُ وَ تُـوَقِّرُ "
ا يبُايِعُونَ اللهََّ   رَسُولهُُ أَحَقُّ وَ اللهَُّ وَ ینند؟ "مال قرآن بجھرگز  " حتى یكون أرغم لأنف المنكر و أسخن لعینھ. پندارى كورانيبُايِعُونَكَ إِنمَّ

 "، نگفت، "یرضوھما".يُـرْضُوهُ أنَْ 
 لقد أسمعت لو نادیت حیا             ولكن لا حیاة لمن أنادي

 ]ا کردم[ھر آینھ می شنیدی اگر من زنده ای را ندا کرده بودم     ولیکن حیاتی ندارد آنکھ من او را ند      
 "( پس مرا عبادت نما!)فَٱعْبُدْنيِ خداي تعالی فرمود، " :يبر مشرب عرفان عبادت و عبودیت و عبودت .7

ای از آنھا را از اھل عرفان را اقوالی است در باب عبودیتّ بر مشرب عرفانی، کھ ما در اینجا خلاصھ و گزیده محققّان
خدای  ھایی از قبیل معبود و عابد، و عبد و مولا در ارتباط با نسبتکنیم. ابتداء باید  دانست بیان نسبتمنابع گوناگون نقل می

بیان حقایقی وجودی و معنوی در قوالبی صوری و  رایج در عرف اقوام است برای تعالی با عالمیان استفاده از تعابیر
الشوری)، این  ۴۲:۱۱" ( ءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ الرّوم) و " ۳۰:۲۷" (وَ لَهُ الْمَثَلُ الأَْعْلىمفھومی، و با توجّھ بھ قول خدای تعالی، "
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یادآوری این مقدمّھ، از  باشد. پس -تبارک و تعالی -لال اوبیھی را باید چنان فھمید کھ شایستھ تنزّه و قدس و جھای تشنسبت
 .در این باب نقل خلاصھ بعضی از اقوال بھپردازیم می

. تالمكیة،  فرماید (الفتوحاتشیخ اکبر محیی الدین بن عربی بین عبودت و عبودیت فرق گذاشتھ است، و در جایي مي
داده شود،  خود نسبت نفس خود، و اگر [عبد] بھ نفس نھ بھ ،الله بھ است عبدت نسب تعبود ):۱٦۳ ص، ۱۳ج، یحیى عثمان
است  قّ ح تر از آن است کھ حکم کند بر آن "مقام سوا" [مراد مقام بطونتامّ  تعبودت. پس، عبود باشد، نھت ميعبودیّ [آن] 

 .]در خلق
 ): ۲۷۲ - ۲۷۳ص ، ۱۴ج، یحیى المكیة، تو عثمان الفتوحاتفرماید (ھم چنین مي -ھرضوان الله تعالی علی -او

 افتقار است و ذلّت مقام: عبودیت مقام
 -[ وچرا کھ ا، نھ بھ نفس خودش و، نسبتي، نھ بھ �َّ  خالص شده است، بدون دتعبو و. ھایي است بھ عبودتنسبت عبودیتّ
کسي  ذلیلان ترینیلذل پس، .نسبت نیآمده است با یاء ]براي ھمین [عبودت در لغت و. کندنسبت بھ خود نمي قبول ]-سبحانھ

بالغھ بر بناي م -"ذلول"شده است  براي ھمین، درباره زمین گفتھ و. بھ او افتخار بر جھت یابد بھ ذلیليمي است کھ انتساب
و  افتقار است، و ذلتّ مقام بودیّتع پس، مقام. از آنھا در ذلتّ تر استو آن عظیم، زنندبر آن گام مي درذلتّ، چرا کھ ذلیلان

جویم مي بصفي کھ تقرّ چھ دیدم ھر و، جویم با آن بھ �َّ  تقرّب بسطامي گفت: نیافتم سببي را کھ یزید ابو .إلھى نیست صفتي
 -؟"ویم سوي توج چیزي تقرّببھ چھ ! رب شد، گفت، "یا پس، چون عاجز. در آن مدخلي است براي الوھیتّ، بھ آن سوي �َّ 

ا بیید سوي من جو تقرّب،"فرماید بھ آنھا با آنمي با أولیاءش بدان جاري است کھ خطاب �َّ  بھ آنچھ عادت: بھ او فرمود �َّ 
 ."!افتقار ذلتّ و"، فرمود، ؟"چھ چیزي براي تو نیست و! رب یا"پس، گفت،  "آنچھ براي من نیست!

 :)٥۸ ص، توحالف تحفة و الروح (نفحة آوریم" را در اینجا میالفتوح تحفة و الروح "نفحةؤیدّالدّین جندی در م
 ]الھیّت و الوھت،الوھیّت باب اندر[

 ىكشف عرف در و .الھیتّ :الوھیّت، سوم :الوھت، دوم :یكى .است وارد لفظ است، سھ مخصوص ّ�  اسم بھ كھ مرتبھ این در
كذلك،  است عبد ھءمرتب كھ عبودت ھمچون .نعتبره زائد اعتبار بلا است الاه مرتبھء عین الوھت امّا .ھست ایشان میان فروق

 تالھیّ  مالوه، و در آلھى اثر ظھوربى ذاتھ فى بھا موصوفا و منعوتا كونھ و بھا قیامھ اعتبار بھ باشد �ّ  مرتبھء الوھیتّ و
 .مالوه در است الاه اتر ظھور اعتبار

 ایشان این ت"، و درعرفاسم جلالھ "الله" را سھ مرتبھ است. یكى "الوھت"، دوم "الوھیّت"، سوم "الھیّ  تر،ساده[بھ عبارت  -
ر د بھ اعتبا باشالوھت" عین مرتبھء الأه است بدون اعتباری زائد، و "الوھیّت" مرتبھء ّ� سھ با یکدیگر فرقی دارند. "

ھور اثر اعتبار ظ ظھور اثر آلھى در مالوه، و "الھیّت"بھ آن در ذاتش بى بدان مرتبھ و منعوت و موصوف بودنش قیام او
 ]"الأه" است در مالوه.

 گوید:مولی عبدالرزّاق قاسانی، در اصطلاحات صوفیھ می
 "عبادت" غایت تذلّل است برای الله، و آن برای عامھ است.

 و در سلوک طریق او.با صدق قصد سوی ا اند نسبت رابھ الله"عبودیّت" برای خاصّھ است، کھ تصحیح نموده
کنند او را در مقام أحدیتّ کنند خود را قائم در عبودت او، و عبادت می"عبودت" برای خاصّھ خاصّھ است، کھ مشاھده می

 فرق و جمع.
 ق الیقین.ھل حی االیقین است، و عبودیت برای اھل عین الیقین، و عبودیت برا کھ عبادت برای اھل علماند فتھر گگبرخي دی -
کند خود را، و کسی کھ شاھد باشد، عبودیتش برای کسی است کھ شاھد، و برای عبودیتّ صفت عبد است چون مشاھده  -

 ". شوند بھ "عبودت"، نھ بھ "عبودیّتھمین، عباد ّ� نسب داده می
ش، در گردد از اكوان، و گاه باشد کھ فناء فانی سازد عبد را از "عبودت" و  نفس"عبودت" وصفی ثابت، کھ مرتفع نمی -

یقتش، ء را از اصلش و محجوب سازد از حقو ھر امری کھ خارج گرداند شينتیجھ حُكمش مخالف حكم "عبودت" باشد. 
د ال ثابت عبحبقاء  وھ ھست بنمایاند، ملحق گرادند تو را بھ جاھلان، ، چھ آن امر بھ تو خلاف آنچشرف نباشد نزد این طایفھ

در  یابد زیرا عدم عین ثابت او محال است ... و عبد باقي است عینش در ثبوتش، ثابت است وجودشاست، کھ زوال نمی
مریم) (جز این نیست ھر كھ  ۱۹:۹۳" (بْداً عَ نِ  الرَّحمْ إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِلاَّ آتيِ عبودتش، و دائم است حُكمش در آن، "

نچھ النّحل) (آ ۱۶:۹۶( " باقٍ ما عِنْدكَُمْ يَـنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللهَِّ ای)، و "كھ آید سوی خداى رحمان بندهھا و زمین است مگر آن در آسمان
 )شود، و آنچھ نزد خدا است پاینده استنزد شما است سپرى مي

مقام خُلت سوی خلق، و برپا  سپس بدان کھ مقام عبودت مختص نیست بھ مكانتی غیر مکانتی دیگر، و گاه بازگردد وليّ از -
دارد او را ّ� در مقام عبودت، و گاه باز گردد از مقام حُبّ، و گاه باز گردد از مقام ختام، و فائده این كلام آن است کھ 
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 و مقام عبودت ھیمنھ دارد بر جمیع مقامات، و فرق بینھیھ باّ� بھ حضرت خلقیت، عبودت رجوع عبد است از مرتبھ إل
عبادت" صدور أعمال نیک است از عبد در طلب جزاء، و "عبودیّت" "عبادت" و "عبودیّت" و "عبودت" آن است کھ "

تعالى، و  -ص برای �ّ عاري از طلب جزاء، بلکھ عملی است خال -تعالى -صدور أعمال نیک است از عبد برای �ّ 
 عبودت ھیمنھ دارد بر جمیع مقامات .... "عبودت" عبارت است عمل باّ�، و برای ھمین، مقام

داد است ھ قرارگفتھ شده است: مردم دو گروه می باشند. گروھی عبد (برده)، و گروھی اجرت بگیر و کتب الھی کھ بھ منزل -
در  وی باشد ماموری را نوشتھ است. امّا عبد مستأجر نیست و برای مولایش برای مستأجر است و خدا برای آنھا بر خود 

 ملک او زندگی می کند و در ھر چھ می خواھد. تصرف می کند.  
ولی برای  اند: أجیر تنھا بھ خاطر أجرت خدمت می کند. پس، چون آن را دریافت کند از باب مستأجر باز گردد،و نیز گفتھ

و  شده باشد، ت خارجی بر نتابد از باب سیّد مگر آنکھ فراری باشد، و [بنده] فراری از شرف عبودیّ عبد، أجرتی نباشد، و رو
إعراض  برایش حاصل نشود راحت حرّیت، چھ او ھم ننگ آزداگان باشد و ھم ننگ بندگان . و  مقصود از تجرید محض،

 محض از است از غیر خدای تعالى، و تفسیر محض ھمان خالص است.
 وواھد، خگفتھ شده است: کسی کھ تعظیمش أمر و نھي را تنھا برای طلب ثواب است، أجیر است، کھ أجرت می  ھم چنین

لى ای تعاأجیر مثل بنده، یعنی عبد نیست، و کسی کھ عبد أجرت است، عبد خدای تعالى نیست، بلکھ خارج از طریق خد
ھ آن کن باشد کھ تعظیمش أمر و نھي را تنھا بھ خاطر آاست، منظور طریق خاصّ است، حال آنکھ رھایی از این بدان است 

می نأجرت  کھ أمر و نھى فرموده است مالك عبید است، کھ بر آنھا واجب است عبادت او بدون أجرت، چھ عبید درخواست
بھ طور ش ب سیّدکنند  ولی أجیر [طلب کند و] چون دریافت کند أجرتش،  روی بگرداند و برود، لیکن عبد مقیم باشد بر با

  دائم، و این ھمان مطلوب قوم است.

 


